
  

  نگاه قرآن مدارانه مولوي در معنوي سازي هيجان غم

 2 دكتر تقي اجيه و  ١انيدكتر اسحاق طغي

  چكيده

از آنجا كه دستمايه هاي عرفاني برآمده از آموزه هـاي قـرآن كـريم زمينـة مناسـبي بـراي       
مطالعات و تحقيقات نظري و باليني روانشناسي را فراهم آورده است بدين جهت لازم است كه 

اشت كـه از جملـه   در آثار عرفان اسلامي همچون مثنوي مولوي از اين زاويه مطالعات جديد د
اين موضوعات كار كرد هيجاني غم در روان انسان است كه مولوي در مثنوي ضمن تبيين انواع 
هيجانات دروني انسان موضوع غم را با نگاه تحليلي و با پيشتوانه معرفتـي كـه از قـرآن كـريم     

نـوي  دارد دقيق وارسي مي كند و در مواردي به جاي حذف غم به تبع قرآن كـريم رويكـرد مع  
سازي آن را دنبال مي كند و در اين جهت ملاك ها و اصولي را مطرح مي كند كه هيجـان غـم   
. نه تنها مخلّ حركت كمالي انسان نباشد بلكه تبديل به عاملي پرشور در قرب به خداوند گردد

در اين واكاوي هاي جزء جزء مولوي، در عوامل غم و طرح راهكارهاي قاعده مند، اطلاعـات  
است كه نبايد از مطالعات روانشناسي دست يابي به چنـين  » معرفت نفس«متي در حوزة ذي قي

مولوي در مثنوي براي معنوي سازي فرآيند هيجـانِ غـم، شـيوه هـاي     . نتايجي را انتظار داشت
غم را مطرح مي كند و مبنايِ همة اين شيوه هـا را مطـابق   » تبديل«و » تنظيم«، »تعديل«، »مهار«

  .استوار مي كند» بعد معنوي خود«ريم بر معرفت از تعاليم قرآن ك

  .هيجاني غم، معنوي سازي، مولوي قرآن كريم، فرآيند :كليدواژه ها و تركيب ها
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  :مقدمه

چون شناخت انسان در حيطة روح و روان و به دست دادن مـلاك هـاي منطقـي در ايـن     
ي  ي اسـت كـه تـاريخ انديشـه    ي متفكران بوده است، به همين دليل طبيع ـ ي ديرينه باره، دغدغه

در دل اين مطالعـات  . بشري از تئوري ها، آرزوها و اسطوره ها در اين موضوع برخوردار باشد
، كه واكنش رواني آدمي در مقابل كُـنش هـاي بيرونـي    1و نظريه پردازي ها توجه به هيجانات 

با خداونـد را  است، توجهي جدي است چون روابط شخص با خود، با ديگران و از نگاه ديني 
كـه انـواعي دارد و از    -در اين صورت اگر فرد مبتلا به هيجـان . دهد تحت تأثير شديد قرار مي

با وضعيت روحي و رواني خود آشنا و از الگوي موفّـق بـا خبـر باشـد،      -غم است ها آنجملة 
وامـل،  ارادة او بـر ايـن ع   اتوانمندي هاي خود از عوامل دروني و بيروني را به كار مي گيرد ت ـ

بـا ايـن تفـاوت كـه در عرفـان      . اثرگذار گردد و احساس ناخوشايند افسردگي او را رنج ندهد
اسلامي، معنوي سازي به موضوعي مقدس بازگشت دارد كه در مجموع مي تـوان آن را نـوعي   

. ي موقعيت هاي جديد در رسيدن به الگوي انسان سالم دانست آفرينش و يا باز آفريني خلّاقانه
  :توضيح كهبا اين 

تفـاوت  » انسـان سـالم  «بـا  » انسان كامل«يا » انسان آرماني«در ديدگاه عرفان اسلامي تعبير 
  دارد چون علاوه براينكه انسـان كامـل جهتـي مقـدس دارد، كسـي اسـت كـه تمـام نيروهـاي          
معنوي اش به فعليت تمام رسيده است، ويژگي كه نمي تواند براي عموم انسان ها فرض شـود  

ه انسان سالم مفهومي عام تر دارد و انسـانهايي را كـه توانسـته انـد در مسـير رشـد       در حالي ك
دچار اختلال نباشد شامل مي شود به گونه اي كه بتوانند موانع  ها آنصحيح قرار گيرند و روان 

و افسـردگي  » نقـص «به همين دليـل احسـاس ناخوشـايند    . رشد را تبديل به عوامل رشد كنند
شناسان در اين راستا راهنمايي مي كنند كه مـدل هـاي رسـمي سـلامت كـه      روان. رواني ندارند

است، الگوهاي جامعي نيستند بلكه لازم است كه كاستي هاي اين نگرش با » پزشكي -زيست«
  )131: 1؛ ج1385محمد پور يزدي، ( 4كامل شود » رواني -زيست«الگوي 
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ن اسـلامي را بايـد در   در تمام تحقيقات روانشناسـي نزديـك تـرين نظريـه هـا بـه عرفـا       
اراده معطـوف بـه معنـادار    «روانشناسي انسان گرا دانست كه انگيزش هاي انساني را تحت تأثير

در اين نگرش، شـخصِ سـالم تـلاش در    . و شرط حياتي سلامت روان مي داند» بودن زندگي 
ين طريـق  و از ا) 207همان، ص(زندگي اش معنا مي يابد  ها آنرسيدن به اهدافي را دارد كه با 

ارزش گذاري اخلاقي بين دو عمل مي كند، نتايج اعمال و انتخاب هاي خود را مي پذيرد و با 
توجه به گذرا بودن عمر، امكانات خود را صرف كيفيت بخشيدن به زندگي و نه كميت آن مي 

حسـني  : رك. (كند و با نگاهي خوش بينانه به آينده، اهداف و وظايف خود را طرّاحي مي كند
  )114-113: 2آذربايجاني، روانشناسي دين؛ و

 :زندگي، غم و معنوي سازي آن در يك نگاه كلّي  - 1

  غم تجربة همة انسان ها است كه محصولِ بي پاياني خواسته هـاي آدمـي در رسـيدنِ بـه     
اگر چه مطالبة انسان است، اما فاصلة ميان آروزهاي آدمـي   ها آنلذت هايي است كه رسيدن به 

درك فاصـلة بـين آنچـه هسـت و     . مي شود ها آنبيروني مانع از دست يابي به  با واقعيت هاي
آنچه بايد باشد، تنشي را به آدمي تحميل مي كند كه از نتايج قطعي آن، فرآيندي هيجاني به نام 

هر چند كـه  . است كه مطابق نظر عده اي از روانشناسان موجب نفيِ لذّت در انسان است» غم«
پذيرش لذّت به عنوان معناي كلي زندگي را مورد ترديـد  » كتور فرانكليوي«روانشناساني چون 

معرفـي  » بيماري انديشـه زاد «قرار مي دهد و بر حسب قرائني، اصالت بخشي به لذت را نوعي 
چون با وصول به هر لذتي، لذّتي فراتر، روان انسان را عطش ناك مي كند و در نهايت . مي كند

: ك. ر. (مي آورد كه هرگز نهايتي براي آن متصـور نيسـت   وجودچرخه اي از سرگرداني را به 
البته پيوند هميشگي غم بـا  . همواره انسان با غم همنشين است ي، و از اين رو)115همان، ص

  .روان انسان از ديدگاه مولوي تحليل ديگري دارد

 رخت اقامت در جان آدمي دارد و همزاد آدمي است بـه گونـه اي  » غم«در مثنوي مولوي 
مطابق اين ديـدگاه  . كه سالك در همة تجربه هاي عرفاني آن را در سرّ خويش مشاهده مي كند

راه سلوك با ادراك اين غم رقم مي خورد كه اگر سـالك بتوانـد آن را مـديريت و سـاماندهي     
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كند، غم را گنجينه اي مي يابد كه با آن نتيجه اي مخالف غم يعنـي رضـايتمندي از زنـدگي را    
البته مولوي مي آموزد كه همة انسانها به دريافـت چنـين معرفـت شـهودي      )2. (دكن مي» يقين«

دسـت نيافتـه انـد و بـه     » معرفت نفس«اند چون به توانايي » خام«نمي رسند و بسياري هميشه 
از اين روي غمـي كـه بـه آن آلـوده شـده انـد       . همين دليل رازهاي سلوك را ادراك نكرده اند

اين غم از ديدگاه مولوي غمي منفي و كشـانندة انسـان   . آنهاست موجب اضطراب و سرگرداني
بـه   )3(»ارزيابي هيجـان «نكتة مهمي كه روانشناسان معنا گرا در نظرية . به ناكامي از حيات است

هسـتند بـا كسـاني كـه     » حرمت خود پايين«از اين ديدگاه افرادي كه داراي . آن توجه كرده اند
باشند در مقابل هيجـان عكـس   » نظام هاي ارزشي فرهنگي«يق از طر» خود«داراي سازماندهي 

محـدود و   )4(» تأثير فيزيكـي «العمل هاي دروني متفاوتي دارند و نبايد تحليل هيجان را فقط به 
  .معطوف كرد

در هر صورت بشر امروز همچون نـان شـب بـه ضـرورت     «: آوريل مي نويسد. آر. جيمز
ه اي كه مشـاهد مـي كنـيم جريـان روانشناسـي بـه       بازيابي معنوي خويش پي بره است به گون

معنويت اقبال فراوان نشان مي دهد و در واقع اين بازگشت به معنويت سـازي روان بخشـي از   
همان جريان كلي جامعة بشري است كه ديگر نمي تواند تشنگي خـود را بـه معنويـت مخفـي     

  ).35: 1374جيمز، آر، آوريل، (» نمايد

يجان غم، اولين موضوع روبـرو، تفكيـك انـواع غـم در روان     در رويكرد معنوي سازي ه
آدمي است، چون غم به حسب عامل و چرايي پيدايشش تفسير جداگانه دارد و به همين دليـل  

در مثنوي مولوي توجه به اين عوامـل  . مديريت آن مطابق ايدة معنوي سازي متفاوت مي گردد
از اين روي را تشكيل مي دهد و در هـر   .از جمله اساسي ترين مباحث در سير و سلوك است

  .موردي راهكارها تغيير مي كند

  انواع غم:  -2
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در مثنوي به دو نوع غم اشاره مي شود كه يكـي را غـمِ پسـت دنيـوي و ديگـري را غـم       
اما انسان هـايي كـه سـالك    «. نخستين تجربة انسان از غم، غمي سطحي است. ممدوح مي نامد

ستند كـه از اسـرار روح انسـاني محسـوب مـي شـود و در روح       طريق حق اند، ميزبان غمي ه
  ). 775: 1362جعفري، (» انسانهايي بزرگ خانه دارد

مولانا اين غم را ارزش تلقي مي كند و آن را ميهمان خوشĤيند مي نامد، در موارد متعـدد  
دش آن را مي ستايد و حتي در مقام دعا و تضرّع از خدا مي خواهد كه چنين غمي را در وجـو 

  .بجوشاند

  پيĤمدهاي مطلوب غم ممدوح

  اين سؤال كه آيا تا چه مقدار فرآيند هيجاني غـم در دسـت يـابي بـه يـك هـدف كمـك        
مي كند؟، هم پرسش روانشناسان در تحليل هيجانات است و هم پرسش عارفان، اما پاسخ ها و 

زيـابي دارد چـون   اين تفاوت بستگي به تعيين ملاك هـا در ار . متفاوت است ها آنشيوة تحليل 
روانشناسان با يك شيوة استقرايي از افرادي كه رويداد هيجـاني غـم را تجريـه كـرده انـد مـي       

و آنگـاه از ايـن پاسـخ هـا بـه نتـايج       ) 240ص ،1383اژه اي،: رك. (خواهند تا به پاسخ برسند
وم مطلوب خود مي رسند؛ اما در حوزة مطالعات عرفاني، ملاك ها و پاسخ ها و قياسـي و معل ـ 

است و سالك بايد از طريق سنجيدن بازخوردهـاي درونـي خـود بـا معيارهـاي نظـام ارزشـي        
سالك در صورت بدست آوردن چنين توفيقي است كـه  . پذيرفته شده در عرفان، به آن بپردازد

  :اين پيĤمدها عبارتند از. پيĤمدهاي مطلوب غم را براي خود حاصل مي كند

  :اه الهي و قيمتي شدن عواطف آدمي استغم باعث گريه و زاري به درگ: الف

ــاك ــم خ ــرمهرا غ ــازمس ــرس ــمبه  غ

 

 خلـــق بارنـــد اوبهـــر از كـــان اشـــك 

 

ــا ــوهر ز ت ــر گ ــودپ ــردوش ــمبح  چش

 

ــت  ــك و گوهرسـ ــداشـ ــق پندارنـ  خلـ

 

                                                  )1/1779( 
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در . ياي رحمت الهـي اسـت  غمي كه از نشانه هايش اشك است موجب جوشش در: ب 
داستان پير چنگي است كه پيرچنگ نواز، نا اميد از هر جايي است و با غمي جانسوز به درگـاه  

  :الهي روي مي آورد در حالي كه 

ــگ ــت را چنـ ــدوبرداشـ ــوااللهشـ  جـ

 

 بهـــا ابريشـــم حـــق از خـــواهم گفـــت 

 

ــگ ــيار زد چن ــانوبس ــرگري ــادس  نه

 

 جــــو آه يثــــرب گورســــتان ســــوي 

 

 قلبهـــــاپـــــذيرديكـــــويين كوبـــــه

 

ــگ  ــالينچن ــرد ب ــر و ك ــوري ب ــاد گ  فت

 

      )1-2086                 (

همين درخواست از خداوند توأم با اشك است كه سبب رحمت خاص الهي مي شـود و  
كه  اشكي«: نيكلسون در شرح اين ابيات مي گويد. پاداش معنوي خود را از او دريافت مي كند

  )146: 1374نيكلسن، . (»ي ظاهري در نويد شادي روح است از زاريِ خالصانه فرو ريزد، نشانه

علاوه بر اشك، ناله اي نيز كه از غم ممدوح برخيزد، سبب خشنودي خداوند اسـت و  : ج
را بر امور ديگر برگزيند و عشـق خـود را بـه    » درد و غم«همين يك دليل بس است كه سالك 

  :و درد بيان كند اين نوع از غم

 آيـــدشخـــوشهـــانالـــه ايـــرا نـــالم

 

 خـويش  رنـج  وخـويش  درد بـر عاشقم 

 

ــالم دو از  بايــــدشغــــمونالــــه عــ

 

ــاه خشـــنوديبهـــر   خـــويش فـــردشـ

 

                                           )1/1774(   

  ديـك  بر اين اساس غمي اين چنين علاوه بر اينكه ارزشمند است و سالك را بـه خـدا نز  
مي كند، موجب القاء ضد خود در ضمير انسان يعني شادي معنوي مي شـود و از ايـن جهـت    

 :مولوي براي آن اهميت قائل است

 آفريـــدآنپـــيحـــقرا غـــم و رنـــج

 

ــا  ــدينت ــد ب ــدلي ص ــد خوش ــد آي   پدي
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)1/1130( 

  گرفــتافــزونشــاديغــم را تــو چــون

  

 گرفـت  سوسـن و گـل  جانـت  يروضه 

 

 توســتامــننآديگــران، خــوف آنچــه

 

 سســت خانــه مــرغِ و بحــر از قــويبــط 

 

                                                     )2/1381(  

بايد اشاره كنيم كه پيĤمد شادي در غم مطلوب، نتيجة لاينفك آن اسـت كـه سـالك بايـد آن را     
 :تجربه كند

ــد ــادي قن ــوه ش ــاغيمي ــمب ــتغ  اس

 

 اسـت  هممـر  ديگر و است زخم فرحاين 

 

                                        )1/3750(  

از نگاه مولوي غم، پيĤمد اگر چه گاهي عامل پيĤمد غم به سالك بر مي گردد اما گـاهي  : د
 :بر اساس حكمت پروردگار نيز هست كه به جان سالك به عنوان واردي غيبي هديه مي شود

ــون ــي چــ ــهزگريزانــ ــاننالــ  خاكيــ

 

ــم  ــهغـ ــزي چـ ــر ريـ ــان دل بـ  غمناكيـ

 

                                                   )1/1798(  

و از اين روي غم ممدوح در باطن خويش باطني ديگر نيز دارد كه عطاي آن بـه امـر خداونـد    
 :وابسته است

ــر ــم فكـ ــورا غـ ــالتـ ــرمثـ  دانابـ
  

 بــر تــرش رو تــرش كــم كــن چنــان  
  

ــرش ــاهر رو ت ــر هســت ظ ــر را گ  اب
  

 كـش  شـوره  و ابـر است آرنده نگلش 
  

 فكرتــي كــز شــاديت مــانع شــود
  

ــهآن  ــرو ب ــت ام ــانع حكم ــود ص  ش
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                                                )2/1720(   

اساساً مولانا هر آنچه را كه از پروردگار بر سالك وارد شود، غنيمت مي داند چـون  ايـن   
سالك با آن درون خـود را از هـر گونـه آلـودگي پـاك       غم را وسيله اي الهي مي داند تا انسان

چيزي كه ضلع . مثل غم در اين نگاه چون ابري است كه البته باران اشك را به دنبال دارد. سازد
  .مهمي از هندسة عرفاني مولوي را تشكيل مي دهد

 واكاوي غم مذموم، معنوي سازي آن و عوامل و پيĤمدهايش

دارد كه انسان را در شرايط متفاوتي قـرار مـي دهـد كـه     عوامل مختلفي در زندگي وجود 
ممكن است غيرمترقبه و موجب عكس العمل هاي هيجاني شود كه در آغاز كار روانِ انسان بـا  

اين سختي هـا و دردهـا   «در اين حالت . مشكلاتي در اين رويكردهاي هيجاني روبرو مي شود
ارضايتي مـي گـردد؛ چـرا كـه شـادي بـا       عامل ايجاد غم او مي شود و در عموم انسانها سبب ن

از ايـن روي انـدوه زدگـان در مـي     . رضايت نفس است و با غم اين رضايت شكسته مي شود
يابند كه آنچه بدان دل سپرده بودند، از دست رفتني است امـا سـالك در هجـومِ ايـن غـم بـي       

  ).313: 1384زماني، (» .اعتباري جهان را در مي يابد

كاوي اين نوع از هيجان غم كه براي دنياي مذموم است، مي پردازد مولوي در مثنوي به وا
را بر مي گزيند تا روان سالك در جهتي قـرار  » تبديل -معرفت«و براي معنوي سازي آن شيوة 

در دل ايـن  . گيرد كه مانع غم تبديل به عامل اكمال و سرعت در سلوك معنـوي سـالك باشـد   
  .وي به آن پرداخته استروش راهكارهايي نيز وجود دارد كه مول

  :»و تنظيم» مهار«شناخت غم و برگزيدن راهكار  -3-1

از جمله اصول معرفت شناختي مولوي در هيجان غم، شناخت غم مستولي شده در جـان  
  .است تا با واكاويدن آن جان سالك از غلتيدن در نااميدي خلاصي يابد
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ــتيي ــر چس ــت گ ــرد غم ــرو گي ــون ف  چ
  

ــن وا    ــد كـــ ــتييزان دمِ نوميـــ  جســـ
  

ــال ــه ح ــر ب ــي اش اي غصــه ي منك  گفت
  

 كمـــــال زان راهـــــا انعـــــام راتبـــــه 
  

                                                    )6/1824(   

در وقـت غلبـه غـم، كـه نوميدكننـده توسـت از خوشـي و انعـام         «:اكبر آبادي مي نويسد
ار ادراك چسـت و چـالاك   و موجب زوال حال خوشي اسـت، اگـر در ك ـ  . ذوالجلال و الاكرام

پس مي توان ). 2438، 6، ج1383اكبرآبادي، (» بودي، از آن غم نوميد كننده جستجو مي كردي
اي كه مولانا پيش روي انسان مي گذارد اين است كه به جستجو در مورد غم و  گفت اول شيوه

ريت كند كه آن غم عامل آن باشد تا آنگاه بتواند آن را مهار كند و گونه اي ذهني خويش را مدي
عامل اندوه ها و آلام، از توقعات بـي  «فكر و ذهن سالك را به خود مشغول نسازد، چنانچه اگر 

جا از خود، ديگران و جهان است، بايستي اين توقعات بيجا كنار گذاشـته شـود، بـه واقعيـات     
امكـان ايجـاد   توجه گردد و زندگاني را روي همان واقعياتي محاسبه نمايد كه وجود دارد و يا 

اگر عامل اين اندوه ها از جهل انسانهاي بي خبر از زنـدگي انسـاني اسـت بايـد در     . آن هست
ايجاد هماهنگي ميان انسانها با قاعده انساني به فعاليت بپردازيم و يا اگر عامل اندوه ها، زيـادي  

مايد و هر گناهان است كه وجدان را شكنجه مي كند بايد با قلب پاك به سوي خدا بازگشت ن
جا كه اختيار مرتفع ساختن اندوه را داشته است، وظيفه عقلاني، وجداني و شرعي سـالك كـه   

وگرنـه پيĤمـدهاي نـامطلوب غـم     ) 62، 1362جعفـري،  . (در برطرف ساختن آن عامل بكو شد
  .مذموم قطعي است و به يقين راه را پر خطر مي كند

  پيĤمدها و عوامل غم مذموم: 3-2

بيان نكات پيرامون موضوع فوق، زباني تعليمي است يعني كاملاً آسـان و   زبان مولوي در
ــاتي اســت كــه در ضــمن حكايــات    ــه مفــاهيم و شــواهد بيشــماري از آيــات و رواي ــاظر ب   ن

مولوي در شرح اين غم چون كسي است كه هرگز اين غم را نداشـته و آن را تجربـه   . مي آورد
مانده اند و گرفتار خـود فراموشـي و غفلـت از     »عامي«مخاطب او كساني اند كه . نكرده است
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ــد   ــان هســتي ان ــاه ارزشــي خــود در جه ــد احــوال  . جايگ ــوي در نق ــه مول ــا آنالبت   ســعي  ه
شـيوة مولـوي   . فرود آورد ها آني  مي كند كه با زبان نصيحت چوب تنبيه و بيداري را بر گرُده

  : ت كه عبارتند ازدر اين رويكرد هيجاني غم، عرضة شناخت و معرفت از عوامل غم اس

به صورت طبيعي درون انسان همواره با ايـن گونـه دغدغـه هـاي      :غم روزي و نان: الف
معيشتي همراه است چرا كه اكثر انسان ها پيوسته فكر مي كنند كـه مبـادا آنچـه را كـه در دنيـا      

هد كه مولوي اين ويژگي عالَم را به خوبي شناخته، هشدار مي د. خواهان آنند به دست نياورند
آنگاه راهي به انسان مي آموزد كه توجه بـه درگـاه حـق تعـالي از     . غم آن غم سودمندي نيست

  :و صفات اوست   طريق اسماء

 اي زغم مرده كه دسـت از نـان تهيسـت
  

 ن غفور است و رحيم اين ترس چيست؟چو
)2/2078( 

از شيوة قرآن كريم و روايات در معنوي سازي ايـن غـم ضـمن تحليـل     مولانا به تبعيت  
عامل پيدايي آن مي كوشد تا ذهن انسان را متوجه بخشندگي خداوند كند و از طريـق معرفـت   
افزايي، آرامشي را به انسان تلقين كند تا هرگز دغدغه ي نـان و روزي او را بـه خـود مشـغول     

هًٍ فـي     «:جه به اشارات قـرآن كـريم اسـت   رويكرد مولوي در اين مورد تو.  نسازد و مـا مـن دابـ
  ) 6هود،(» الاَرضِ الّا عليَ االلهِ رزِقُها و يعلَم مستَودعها كُلٌ في كتابٍ مبين

عليـه  «امام علـي  . در روايات نيز شيوة معرفت افزايي براي زدودن چنين غمي وجود دارد
زقٌ تَطلبُه و رزقٌ يطلبُك، فَإِن لم تأَته اءتَاك، فَلاَ تَحمل هم ر: الرِّزق رِزقانِ«: مي فرمايند» السلام

   لَيـهع ك سنتَك عليَ هم يومك، كَفَاك كُلُّ يومٍ ما فيه، لَن يسبِقكَ إليَ رزِقك طَالب، و لن يغلبـ
َلك رُما قدَ قد نكي علَن يبط و ،بنـه اسـت يكـي آنكـه تـو در طلـبش       روزي بر دو گو» «.غال

هستي و يكي آنكه او در را روزي مقرر كرده اند، در آنچه روزي توست هيچ خواهنـده اي بـر   
تو پيشي نگيرد پس اندوه سال خود را بر اندوه امروزت منه كه بر طرف كردن انـدوه ر روز از  
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راي تو مقـدر شـده، در   عمر، تو را كافي است و هيچ غلبه كننده اي بر تو غالب نشود و آنچه ب
  ).379، حكمت 1381دشتي، (» رسيدن به تو، درنگ نكند

را با الهام از آيات قـرآن  » تبديل -معرفت افزايي«مولوي براي معنوي سازي اين غم شيوة 
  .كريم برگزيده است

ــوختي ــان ســ ــه نــ ــراي غصــ  اي بــ
  

ــي     ــل دوختـ ــبر و توكـ ــده ي صـ  ديـ
  

ــا و دســت ــرزان پ  هــين توكــل كــن مل
  

ــررزق  ــ ب ــو ز وت ــق ت ــر عاش ــت ت  اس
  

  )3/2844(   

اين ابيات را مولوي در حكايت گاوي بيان مي كند كه در جزيره اي مـي زيـد و هـر روز    
گاو تمثيل انساني است كـه  . غذايش آماده است، اما باز هم نگران است كه روزي او تمام شود

  : ان استغمِ روزي دارد و نمي خواهد باور كندكه همواره خداوند به او روزي رس

ــن ــال م ــدين س ــه چن ــيچ ننديشــد ك  ه
  

 مي خورم زين سـبزه زار و زيـن چمـن    
  

ــد روزي ام ــم نيامــ ــيچ روزي كــ  هــ
  

 ام دلسـوزي  و غـم  و تـرس  اين چيست 
  

                             )5 :2863(   

اي كه حريصي و براي رزق غم مي خوري، ايـن همـه ايـام و سـالها     «:انقروي مي نويسد
غذايت حتي يك روز هم كم نشد و خداي خلّاق و رزاق هيچ روز، روزِي تو را طعام خوردي، 

! ؟»قطع نكرد، ايام گذشته خود را در نظر بيـاور و ببـين آيـا حتـي يـك روز گرسـنه مانـده اي       
  ). 897، 6، ج1374انقروي، (

تن خاكي غمي بر دل انسان مي افكند كه نمي گذارد انسان از هسـتي لـذّت بـرد و دمـادم      :ب
  :آدمي را به افسوس مي كشاند
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 اين همـه غـم هـا كـه انـدر سـينه اسـت
  

 از غبـــار و گـــرد بـــود و بارهاســـت    
  

ــيخ كــن چــون دام ماســت ــن غمــان ب  اي
  

 ماسـت  وسـواس چنـان  آن شد چنيناين 
  

                                                   )1/2296(   

شاره مي كند كه عامل وجود غـم، نعمـت هـايِ الهـي     مولانا براي مقابله انسان با اين نوع غم، ا
  :نيست بلكه بي معرفتي انسان سبب آن است

 پس تو را هر غـم كـه پـيش آيـد ز درد
  

 گـرد  خـويش  بـر منـه  تهمـت  كسـي بر 
  

                                                   )4/1913(   

انسان، در درون خود اوسـت و  ريشه ي همه خوش بيني و بدبيني هاي «به عبارتي ديگر 
هر چه بر ما اثر مي گذارد از حالات متضاد شادي و غم، رنج و راحت، نشاط و دل مردگـي و  
جميع احوال، همساية انديشه و پرتوِ ضمير و در اثر صفات و ملكات و انعكاس صورت حـال  

  ).710، 2، ج1356همايي، (» و باطن خود ماست

انسان سرچشمه مي گيرد، بايد توسط خود انسـان و از  براين اساس غمي كه از من خاكي 
مثنوي، معنوي سازي چنين غمـي را در توجـه دائمـي انسـان بـه      . طريق مجاهده برطرف شود

درون خود و نه به ديگران مي داند تا انسان از اين طريق حقيقت معنوي خويش را بشناسـد و  
  : تن خاكي را ابزاري براي كمال بعد معنوي خويش كند

ــين در ــران زمــ ــهديگــ ــنخانــ  مكــ

 

 مكـــن بيگانـــهكـــار كـــن خـــودكـــار 

 

ــت ــه چيسـ ــنبيگانـ ــاكيتـ ــوخـ  تـ

 

 تـــو غمنـــاكياوســـت بـــرايكـــز 

 

                                                       )2/263(   

  :راهكارهاي معنوي سازي اين غم
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از حكايت ها بـه  اهميت درون آدمي نسبت به تن چيزي است كه مولانا در بسياري : الف
عاقل ايـن نـوع غـم را    . آن اشاره مي كند و به انسان مي فهماند كه اين غمِ تن ارزشمند نيست

كنار مي زند و غم االله را، غم خويش قرار مي دهد؛ چرا كه آنچه انسان را به امور دنيوي و تـن  
بـا توجـه بـه االله،     لذا بايد. ي انسان بماند مادي مي كشاند، نفس است كه مي خواهد بت و الهه

  :ي نفس را شكست الهه

 نفــس همچــون تــن پــي چــاره گــري     
ــت    ــاه نيســ ــر آگــ ــن فكــ ــل زيــ  عقــ

  

ــود   ــرو  بـ ــاهد و خوشـ ــه روزي شـ  آنكـ
ــين      ــر زمـ ــد بـ ــو مانـ ــده چـ ــرغ پرنـ مـ
ــي رود     ــوش م ــين خ ــر زم ــه ب ــرغ خان  م
ــود     ــرواز بـ ــي پـ ــل بـ ــه او از اصـ  زانكـ

  

 گـــاه خـــاكي گـــاه جويـــد ســـروري    
ــت   ــم االله نيســ ــز غــ ــاغش جــ  در دمــ

                                     )1/2621     (

ــود    ــو بـ ــدارك جـ ــردد تـ ــيه گـ ــر سـ  گـ
ــين  ــه و درد و حنــ ــدر غصــ ــد انــ  باشــ
ــاطر مـــي رود   دانـــه چـــين و شـــاد و شـ
ــود   ــرواز بـــ ــده پـــ ــر پرنـــ  و آن دگـــ

                                     )819/5       (

را بر مي گزيند و سـه نكتـه   » مهار -معرفت افزايي«مولوي براي معنوي سازي اين غم، راهكار 
  :مهم را بيان مي كند

  : هر نعمتي، غمي به همراه دارد: 1

 غير حق جملـه عدونـد اوسـت دوسـت
ــين   ــواهم انگبـ ــم نخـ ــد دوغَـ ــا دهـ  تـ

  

 با عدو  از دوست شكوت كي نكوست؟
ــر نع  ــك ه ــرين  زان ــي دارد ق ــت غم  م

                                )5/2259(  

دوغ در اينجا يا كنايه از مصيبت و ناراحتي است يا كنايه «:در تفسير اين ابيات آمده است 
پس آنكه عاشق حق است دوغ محنت و مصيبت را بر . از رزق كم و به اصطلاح قوت لايموت
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ون دار نسبيت هاست هر نعمت و لذتش، تلخي و يوغ دولت و محنت ترجيح مي دهد، دنيا چ
  )469: 1376شهيدي، (» .حرمان در پي دارد

شناخت صحيح از صيرورت تكويني انسان كه يكي از لوازم آن تلفيق خير و شرّ و يـا  : 2
راهي در پيشِ » صبر«و » توكّل«به تعبيري تلاقي شيريني و شوري در زندگي است و آدمي جز 

ه زير بناي ذهن و زبان مولوي است و مي كوشد تا با مدرج كردن شـرور و  نكاتي ك  رو ندارد،
ايجاد تناسب منطقي در دفع بدتر از طريق بد، كه قاعدة حكم قضا است، مخاطب را در دل هر 

  :فراز و نشيبي پر اميد نگه دارد

 شــكر گــويم دوســت را در خيــر وشــر 
ــه   ــد گل ــر آم ــام اوســت كف ــك قس  چون

  

ــدر ق  ــت ان ــك هس ــر زان ــد بت ــا از ب  ض
ــله   ــباح الصـ ــبر مصـ ــد صـ ــبر آمـ  صـ

                                   )5 :2357(   

اسـت كـه   » تعـديل  -معرفـت «راهكار مولوي در معنوي سازي اين غم اسـتفاده از روش  
كنـد، در روايـات نيـز    آيه، به صبر دعوت مـي   101كه در بيش از . مقتبس از قرآن كريم است

  .مكرر به آن پرداخته شده است

وارِدات الهمـومِ  «: مـي فرمايـد  ) ع(در وصيت به فرزندش امـام حسـن   ) ع(حضرت علي 
غم و اندوه را با نيروي صبر و نيكـويي يقـين، از خـود دور    ... «:»...بعِزَائمِ الصبرِ و حسنِ اليقينِ

  ). 31/382، نامه 1381دشتي،(» ساز

  :انسان بايد از غم خوردن برگذشته كه از دست رفته است پرهيز كند: 3

 گفـــت ديگـــر بـــر گذشـــته غـــم مخـــور
 چون گذشت و رفت غم چون مـي خـوري  

  

 مبــرچــون ز تــو بگذشــت زان حســرت 
ــا كـــري   تـــا نكـــردي فهـــم پنـــدم يـ

                                    )4 :2253(  
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كسـي كـه   «. انسـان اسـت  » تخيلات نفـس «در بيان مولانا آنچه باعث ايجاد اين غم است 
روانش آشيانة تخيلات اندوه زا باشد روحش افسرده و بي نشاط و قلبش كانون اهواء و افكـار  
زهرآگين است، جهان را سر تا پا مسموم،  مغموم و ماتم سراي مرده دلان مي بيند و بر عكـس  

ي شـادمان و نيرومنـد    كه داراي روح سالمِ سرزنده و پر نشاط و قلـبِ شـكفته   در چشم كسي
باشد، چهره عالم و هر چه در اوست جمله خندان و روح بخش و شادي افزا ديده مي شـود و  

  ).710، 2، ج1356همان،(» سرمايه و اصل جميع اين احوال جان و روان انسان است

يي كه بر انسان وارد مـي شـود ناشـي از خـود     خداوند نيز در قرآن عامل همه مصيبت ها
  )30شورا، (» و ما اَصابكُم من مصيبه فَبما كَسبت اَيديكُم و يعفُوا عن كثَير«: انسان مي داند

با اين بيان كـه  . است» مهار -معرفت افزايي«راهكار ديگر مولوي براي تبديل اين غم  :ب
حادث هستند و بدين لحاظ دل انسان نبايـد تكيـه    اين گونه غم ها و شادي ها اموري موقتي و

گاه امور فاني و زودگذر باشد و به هر گونه اي بايد آن را در مديريت و مهار كشيد تـا تبـديل   
 :به عامل يأس نگردد

 جور و احسان رنج و شادي حادث است
  

ــد و حقشــان وارث اســت  ــان ميرن  حادث
                                    )1/1806(  

هيجان يك فرآيند پويا «:روانشناسان نيز اين تحليل را براي فرآيندهاي هيجاني پذيرفته اند
است، فرآيندي است كه نقطة آغاز و نقطة پايان دارد و در دورة نسبتاً كوتاهي رخ مـي دهـد و   

و » خلق و خـو «زه هاي ديگر روانشناختي نظير همين ويژگي امكان مي دهد كه هيجان را از سا
  )102ص ،1383اژه اي،(» تمايز كنيم -»عاطفه«و » احساس«

  :اشاره هاي مولوي به اين موضوع مكرر است

ــد ــيش مجته ــت پ ــه اس ــون آين ــم چ  غ
 بعـــد ضـــد رنـــج، آن ضـــد دگـــر    

ــد    ــي نماي ــد م ــدرين ض ــدكان  روي ض
 رو دهـــد يعنـــي گشـــاد و كـــرّ و فـــرّ
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ــين ــتت بب ــنچ دس ــف از پ ــن دو وص  اي
ــا   ــد دائمـ ــبض باشـ ــر قـ ــه را گـ  پنجـ

  

ــين    ــد يق ــط آي ــت بس ــبض مش ــد ق  بع
ــتلا     ــون مب ــود چ ــط او ب ــه بس ــا هم  ي

                                    )2/3764  (

ينـه اسـت كـه    اندوه آگاهانه و خردمندانه براي اهل سعي و تلاش در عرصه كمالات، ماننـد آ «
پس از رنج، ضد آن كه شادي و شـكوه و جـلال اسـت    . روي صفحه آن ضد آن ديده مي شود

انَّ مـع العسـرِ   «بنا به فحواي سوره انشراح كه با هر دشـواري سـهولتي اسـت    . نمايان مي شود
  تـو  . غم و شادي نيـز دو حـالتي اسـت كـه همـواره در وجـود انسـان ظـاهر مـي شـود          » يسرا

وقتي مشت خود را مي . ين حالات متضاد را در حالات دست خود نيز مشاهده كنيمي تواني ا
اگر دست دائماً مشت كرده و يا همواره باز باشـد بـدان   . گشايي يقيناً مدتي بعد آن را مي بندي

همين طور غـم دائمـي و شـادي دائمـي نيـز      . كه احتمالاً  دچار بيماري عدم اعتدال شده است
زماني، (» .روان آدمي اقتضا مي كند گاه غمگين باشد و گاه نيز شادمان پس. نوعي بيماري است

1388 :965(  

مولـوي باشـناختي كـه از انسـان     . از عوامل ديگر ايجاد غم در نگاه مولوي خود غم است- :ج
دارد او را موجودي مي داند كه به ايجاد غم براي خود مهارت دراد هر چند به ظـاهر خـود را   

 :ندگريزان از غم بدا

 جملــه شــان از خــوف غــم در عــين غــم
  

 عــــدم در فتــــاده هســــتي پــــيدر 
  

)2207/3( 

ــار جويــــد آدمــــي ــاري مــ  بهــــرِ يــ
  

ــم  ــر خــورد غ ــف به ــي حري  غمــي ب
  

                                                         )3 :994(  
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  ل آن اسـت  در بيت دوم اشاره دارد كه انسان به دنبال همدم است و آن ياري كـه بـه دنبـا   
عجب احمقي اسـت كـه   «از اين روي  . بي غمي است و براي دست يافتن به آن غم مي خورد

بي غمي نقد را گذاشته و به اميد بي غمي گرفتار غم مي گردد و مار را كه دشمن جان اوسـت  
  ).1060، 3، دفتر 1383اكبر آبادي، (» يار خيال مي كند

است تا سالك بتواند » تبديل -معرفت افزايي«راهكار مولوي براي معنوي سازي اين غم، 
خدا را به عنوان يار و همدم حقيقي خود انتخاب كند و از اين طريق شـادي و غـم او اصـالت    

  :يابد و ارزشمند گردد و به كليّ از اسيري غم هاي مذموم رهايي يابد

ــام ــر راه عـ ــي بـ ــه نهـ ــد هنگامـ  چنـ
ــد و حريــف   وقــت صــحت جملــه يارن

  

 د هـــيچ كـــامگـــاه خســـتي بـــر نيابـــ
 وقــت درد و غــم جــز حــق كــو اليــف 

                                   )5 :3206   (

 آن جهان است اصل ايـن پـر غـم وثـاق
  

ــراق   وصــل باشــد اصــل هــر هجــر و ف
                                       )6 :60  (

ــم او ــر چش ــد ب ــه زن ــان بوس ــه ج  آنك
  

ــم از فلــك وز چشــم او   ــي خــورد غ ك
                                      )2/416  (

  نتيجه گيري

فه بـه كـار مـي    هيجان در زبان غالباً مترادف احساس يا عاط  قبل از تحقيقات روانشناسان،
  رفت اما پس از واكاوي هاي اخير هيجان را فرآيندي مي دانند از واكنش به وقايع معنـادار كـه   
مي تواند مؤلّفه هاي مختلفي از جمله برپايي و برانگيختگي فيزيولوژي، جلـوه هـاي حركتـي،    

موجب  گرايش به عمل تا غلبه بر روان و روح آدمي همراه با احساس ملموس و عيني باشد كه
  .به وجود آمدن تجارب عاطفي و شناختي مي شود
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روانشناسان اكنون از طريق الگوهاي ارزيابي و ارزشـيابي از واقعـة هيجـاني دسـته اي از     
ها را مشخص مي كنند تا به فرد هيجان زده كمك كنند تا او بتواند در مديريت هيجان ها  ملاك

از ايـن منظـر   . الگوي انسـان سـالم اسـت    منظور از مديريت كنترل واقعه در جهت. موفق شود
مطالعات عرفاني در آثار عرفاني همچون مثنوي مولوي، كـه در پيچـاپيچ هـاي روان و روح از    

هاي معرفتي و شهودي برخوردار است، كمك فراواني در دسـت يـابي بـه روش هـاي      ريزبيني
ناسـي و عرفـان   موفق در مديريت هيجان وجود دارد؛ موضوع مشتركي كه در دو حـوزة روانش 

هيجانات » معنوي سازي«البته با لحاظ، تسامح در وجوه اختلاف، مي تواند به نتيجه مشترك كه 
  .ناميده شده است، كمك فراوان كند

اسـت كـه انسـانها در طـول     » غـم « ها آناز شايع ترين و عمومي ترين   ،در ميان هيجانات
د به دنبال بهزيستي يا  برطرف كردن زندگي خود در معرض دائمي آنند و در حالات رواني خو

روانشناسان انسان گرا و عارفاني چون . درد و رنج حاصل از نزول غم ها بر درون خود هستند
مولوي راهكارهايي را در موضوع هيجان غم معرفي مي كنند كه به كشف بعد معنوي تجـارب  

ريت از طريـقِ تنظـيم،   انساني كمك مي كند تا با ساماندهي برآيند هيجـاني غـم، قـدرت مـدي    
بازبيني مكرر عوامل ايجاد غم و در نهايت درستكاري در تنظيم شايسـتة آن را در رشـد انسـان    

از اين ديدگاه حذف غم از ديدگاه مولوي بر اساس آموزه هاي قرآن كريم، راهكار . داشته باشد
كرد و آن را به غمِ درستي نيست بلكه بايد از طريق خلاقيت عقلاني و معرفتي، غم را مديريت 

. ممدوح تغيير ماهيت داد به گونه اي كه برآيندي مطلوب در رشد روحـي انسـان داشـته باشـد    
» مقاومت«در ابتلاها و » آزمون«در مصيبت ها و » صبر«آنچه كه در متون اسلامي از آن تعبير به 

جهـت رشـد    به عوامل سعادت و تسـكين در  ها آنمؤمنانه در مقابل عوامل غم و همسو كردن 
داده هاي مثنوي در اين موضوع نكاتي . روحي و يا معنوي سازي فرآيند هيجاني غم شده است

ارزشمند است كه در مطالعات روانشناسي مي تواند دستمايه هايي براي بازسازي هاي روحـي  
غـم روش هـاي   » تبـديل «و » تنظيم«، »تعديل»  ،»مهار«و رواني باشد هر چند راهكارهايي چون 

نگري را متفاوت مي كند البته وجه جامع كه مقدمة اصـلي در تمـام ايـن راهكارهـا اسـت      درما
 .است» معرفت افزايي«
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  :پي نوشت ها

قبل از تحقيقات روانشناسان اجتماعي اروپا، هيجان شـامل تمـام فرآينـدهاي احساسـي در      - 1
اي نتـايج و  اما با دقت محققان جديد معلوم شد كه رويكردهاي هيجان دار. روان آدمي مي شد

آثار و همچنين عواملي در برانگيختگـي هسـتند كـه عـينِ آثـار و عوامـل در عـاطفي شـدن و         
 .احساسي شدن نيستند و از اين روي نمي توان احساس و عاطفه را با هيجان يكسان تلقيّ كرد

هيجانات از منظر روانشناسان اجتماعي اروپايي، از نتايج اجتماعي بودن بشر است و شامل 
ندهايي چون تعجب، ترس، خشم، انزجار، اندوه، شادي و غم است كه يك عامل خارجي، فرآي

.آن را موجب مي شود  

اولين روانشناسي بود كه رسماً پيشنهاد كرد كه اهميت ) 1960(در ميان روانشناسان آرنولد  - 2
يك واقعة فراخوانِ هيجان براي شخصي كه هيجان را تجربه مي كند، از طريق يك الگوي 

اژه اي، : ك. ر(زيابي و ارزشيابي از واقعه بر اساس دسته اي از ملاك ها مشخص مي شود ار
  اجتماعي  -نظام هاي ارزشي فرهنگي«و تصريح كرد كه ) 242-249: 1383

مي تواند بر زندگي هيجاني تأثير عميق و نيرومندي داشته باشند و بدين صورت منبع بالقوه در 
دتي تأثير عميق و نيرومندي داشته باشند و بدين صورت منبع ارزيابي هيجان ساختارهاي عقي

 )239-238همان، (» .بالقوه در ارزيابي هيجان ساختارهاي عقيدتي و اعتقادي نيز هست
هذه كتاب المثنوي، هواصول الدين في كشف الاسرار «:مولوي درباره مثنوي تصريح مي كند - 3

 )12 :1؛1370مولوي، (» و وصول اليقين و و فقه الاكبر
است كه فقط به تأثيرات فيزيكي آن » جيمز لانگ«از متقديمن صاحب نظر پيرامون هيجان،  - 4

در تكميل نظر فوق به اين نكته تصريح كرد كـه  » كارل لانگر«)35: 1369احمدي، . (توجه كرد
  : ك. ر. (فرآينــــد هيجــــاني، بــــه دنبــــال ادراك يــــك واقعيــــت ايجــــاد مــــي شــــود

نشان دادند كه هيجان در نتيجـة تعامـل   » آن كلين جيفا«و » جيفاپل كلين «). 35: 1383اژه اي، 
  .هورمني رخ مي دهد-بين عوامل غير عيني يا ذهني و عوامل محيطي و فرآيندهاي عصبي

  :و نتيجه گرفتند كه
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  .هيجان سبب به وجود آمدن تجارب عاطفي يا انفعالي در انسان است :الف

مثلاً علـت هيجـان را   (شناختي تحريك مي كند  فرد را در به وجود آوردن روشنگري هاي :ب
  ).به خودش يا به محيط نسبت مي دهد

ــه وجــود آمــدن پاســخ هــاي فــوري درونــي    :ج   ) از قبيــل افــزايش ضــربان قلــب (ســبب ب
  .مي گيرد

رفتارهايي را فرا مي خوانند كه اگر مديريت نشوند ممكن است بقاي فـرد را مـورد تهديـد     :د
  ).57: 1371فرجي، . (قرار دهد
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